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Abstract 

In one classification, it can be argued that the science of jurisprudence (fiqh) has 

historically experienced three prominent approaches: individual jurisprudence, social 

jurisprudence, and governmental jurisprudence. All three approaches to jurisprudence 

continue to exist and maintain a specific relationship with one another. The present 

research examines the historical development and evolution of the science of jurisprudence, 

focusing on the foundations of the formation and advancement of governmental 

jurisprudence. The governmental approach to jurisprudence reaches its theoretical and 

practical peak in Imam Khomeini, and this research seeks to examine the foundations of 

this culmination. In this regard, each of these approaches to jurisprudence is separately 

examined, and the logic of the aforementioned classification is explained. Then, based on 

data obtained from library research, using a descriptive-analytical method, as well as 

analyzing data from interviews with experts through thematic analysis, it is demonstrated 

that "confrontation with the modern state," "the progressive connection of jurisprudence 

with its foundations" in Ṣadrian philosophy within Imam Khomeini's thought, "mastery 

over the domain of power and understanding its dynamics," and finally, "the personal 

characteristics of Imam Khomeini" and his significant trait of "comprehensiveness" 

(jāmiʿiyyah) are the primary reasons for the culmination of governmental jurisprudence in 

his thought. 
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 دهیچک

توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکاردی، ساه رویکارد شااخد را  بندی، می در یک تقسیم
ت داشاته و در نسابتی تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقاه، همچناان حیاا

گیری و ارتقااء فقاه  های شکل مشخد با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه
رساد و ایان  کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خاود می حکومتی را بررسی می

گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقاه ماورد  این اوجهای  پژوهش درصدد بررسی زمینه
ای، باا  های حاصل از مطالعاۀ کتابخاناه بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم

روش تحلیل مضمون، نشاان داده شاد های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با  تحلیلی و نیز تحلیل داده -روش توصیفی
تسالط بار »در حکمت صدرایی در اندیشۀ اماام خمینای، « پیوند مترقی فقه با مبانی خود»، «مواجهه با دولت مدرن»که 

ایشان، از دلایال « جامعیت»و صفت مهم « های فردی امام خمینی ویژگی»و درنهایت، « حوزۀ قدرت و فهم مناسبات آن
 فقه حکومتی در ایشان است.  گیری بالندگی اصلی اوج
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 . مقدمه1

علم فقه، که متکفّل عمل فرد و جامعه است، در طول حیاات خاود، ادوار متناوّعی را از سار گذارناده و باا 
شادن فقاه   ها، مسیر رشد و بالندگی را طی کرده است. عوامل متعددی در بالناده عبور از انواع فراز و نشیب

های  بنادی وّر فقه ماؤثر بدانناد، دورهاثر داشته است. مورخین تاریخ فقه، بسته به اینکه کدام عوامل را در تط
ها،  بنادی فرض مشاترک کلیاۀ ایان دوره توان گفت که پیش طور کلی، می اند. به گوناگونی برای آن ارائه کرده

زنده باشد، تطوّر آن با عوامال زیاادی  بودن خود علم فقه است. وقتی علمی  توجه به خصلت پویایی و زنده 
ها از آن و بررساای فرازوفرودهااای آن، از منظرهاای گوناااگونی صااورت  نادیب تبع، دوره تنااد و بااه درهام می

های اطاراف  ( و لذا، ناگریز نسبت به پدیده1190گیرد. فقه، دانشی تجویزی و انتقادی است )پارسانیا،  می
ترتیب، رفتار علم فقه، عمادتاً باه محایط  این  خود، حساسیت مثبت دارد و در تعامل جدی با آنها است. به

هاا  توان گفت که در طاول تااریخ فقاه، ایان علام در بعضای از دوره تماعی پیرامون آن بستگی دارد. میاج
نتوانسته است همپای مقتضیات زمان حرکت کند و لذا با قدری تأخیر، خود را بار شارایط و نیازهاا مسالّط 

 شود.  نموده است. این تأخر البته خود دلایلی دارد که در طول مقاله به آن پرداخته می
توان در نظر گرفت، حرکت آن از فقه فاردی باه فقاه اجتمااعی و  یکی از خط سیرهایی که برای فقه می

های هرکدام از ایان ساه رویکارد  سپس از فقه اجتماعی به فقه حکومتی است. البته دربارۀ تعریف و ویژگی
ی تاریخی، برجساته اسات؛ از ها های فقه، برخی برهه بندی نظر وجود دارد. در بررسی دوره فقهی، اختلاف

این نظر که فقه در آن دوره، نوعی جهش علمی را تجربه کرده است. اگر لزوماً مباحاث نظاری را مقادم بار 
های عملی ندانیم، یعنی خروجی جهش علمی را در کتاب و نهضتی علمای خلاصاه نکنایم؛ آنگااه  کنش

باشد؛ ولی به هردلیل، خاود را ناه در قالاب  ای، به آن جهش رسیده ممکن است فقه در اندیشۀ فقیهان دوره
هاایی اصایل نشاان داده باشاد. در آن  صورت مجموعاه کنش فعالیتی علمی، بلکه بنابر مقضیات زمانه، به

هاای جادی فقاه اسات. ایان  تردید یکی از آن جهش های دینی صد سال گذشتۀ ایران، بی صورت، جنبش
 شود.  ادعا در ادامه، بیشتر بررسی می

های اجتمااعی وسایع، اگار ادعاای باالا را بپاذیریم، نهضات انقالاب اسالامی،  ن این جنبشدر میا
شاود چناین عناوان  ترین تحولات اجتماعی را برمبنای فقه، کلید زده است و لاذا، می ترین و گسترده عمیق

اندیشاۀ  یافتگی خود رسیده است؛ که ظهور اصلی ایان بالنادگی، در کرد که فقه در این دوره، به اوج تکامل
شدن به چنین جایگاهی برای اماام خمینای،   امام خمینی و نوع نگاه ایشان به فقه، منحصر شده است. قائل

کند. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامال تأثیرگاذار بار  ایشان را در این بررسی ویژه می
ت. عاواملی کاه باه شخصایت سِیر بالندگی فقهی است که در نهضت انقلاب اسالامی متبلاور شاده اسا

دهد که میراث عظیم علوم اسلامی را با علاوم وارداتای از جهاان  ای چون امام خمینی این امکان را می ویژه
غرب مانند فلسفه، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و... با ترکیبی موزون، در فقه اسلامی داخال نمایناد و 
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 رساندن آن شوند.   نتیجه خود متکفّل به

 پژوهش   ش. رو2
دهد، ناوعی عملیاات نظاری اسات. یعنای در مرحلاۀ  شناختی در این پژوهش رم می آنچه به لحاظ روش

گفتارهاا و چناد مصااحبه باا کارشناساان، ناوعی  اول، از میان منابع منتخب، شامل کتب، مقاالات، درس
تر باا مسائلۀ پاژوهش  تبطهای مر ها، مقوله گیری با حداقل ممیزی صورت گرفته است. از میان این داده داده

ها، گازینش انجاام شاده اسات. تحلیال  ها، با توجه به تحلیل داده انتخاب شده و باز هم از میان این مقوله
شده از کدگاذاری ماذکور،  های حاصل است. مقوله 1بر نوعی کدگذاری دستی ها در این مرحله، مبتنی داده

انجاام گرفتاه اسات.  2گیری نظاری حلاه، نموناهعناوین پژوهش حاضر را شکل داده است. پس از ایان مر
اسات کاه در آن، نموناۀ بعادی براسااس  3بنیاد گیری متداول در روش تحقیق داده گیری به شیوۀ نمونه نمونه

های نسبتاً حجایم اولیاه  دهد. در این پژوهش نیز پس از تحلیل داده های قبلی، خود را نشان می تحلیل داده
گیری نظری انجام شده است. یعنای پاس از کمای پاژوهش و باه دسات آوردن  ها، نمونه و استخراج عنوان
ها ماا را باه ساوی آنهاا رهنماون  ها، دیگر تنها مطالبی مادنظر قارار گرفتاه کاه سرفصال کلیات و سرفصل

شوند، مطالب بعدی نیاز باا گازینش محادودتری انتخااب  تر می ها تکمیل شوند. یعنی هرچه سرفصل می
گیاری مصااحبه،  ای موجود نبود، با استفاده از شیوۀ داده ه، در مواردی که دادۀ آمادهشده است. در این مرحل

 کند.  ادامه پیدا می 4این خلأ مرتفع شده است. همین روند تا رسیدن پژوهش به نقطۀ کفایت نظری

 . خط سیر فقه از فقه فردی به فقه اجتماعی3
گیری ایان فقاه در جاوّ  (، شاکل062-240ۀ حلّای )ویژگی مهم تاریخ ادوار فقه اسلامی، تا پیش از علام

طور که مطرو شد، علم فقه، علمی تجاویزی و انتقاادی  انزوای شیعه از فضای سیاسی غالب است. همان
است. همچنین خود فقه نسبت وثیقی با عمل و کنش به تجویزهای خاود دارد. چناین علمای، نسابت باه 

ادوستد است. دوران انزوا، دورانی است که دسات فقاه و فقیاه محیط پیرامون خود، دائماً در حال تعامل و د
بار اینکاه در  از قدرت کوتاه است؛ بلکه قدرت غالب سیاسی را همواره علیه خود دیده اسات. یعنای علاوه

نو، ناچار باوده اسات کاه باا فارض قادرت  حیطۀ عمل به احکام تجویزی خود در مواجهه با حوادث نوبه
توانسته است به مسائل کلان جامعاه بیندیشاد. فقاه  قدام بزند؛ بلکه اساساً نمیحداقلی دست به تجویز و ا

 (.  1191اند )غلامی و میراحمدی،  این دوره را اصطلاحاً فقه فردی نام نهاده
                                                                 

1. Manual coding 
2. Theoretical sampling  

3. Grounded theory 

4. Theoretical sufficiency  
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 گانه . منطق تمایز رویکردی سه3-1

بندی علم فقه، البته از سه رویکرد فوق صحبتی به میاان نیاماده اسات. در کتاب تااریخ فقاه، فقاه  در دوره
های مرساوم از فقاه،  بندی بندی شده است. در تقسایم های تأثیرگذار، دوره براساس حوادث علمی و جریان

ای مضااف از ایان قبیال ه است؛ که بحاث از اناواع فقاه  شده های فقهی، زیاد پرداخته  به موضوع پردازش
فقاه »کناد؛ حاصال انباشات آن،  است. بر این اساس، زمانی که فقه درباارۀ موضاوعات فاردی بحاث می

فقاه »آورد؛ حاصل انباشات آن،  به موضوعات اجتماعی سخنی به میان می که راجع است و هنگامی« فردی
که فقه دربارۀ موضوع حکومات در است. در این حالت، طبیعتاً فقه حکومتی، به این معنا است « اجتماعی

اسلام صحبت کند. این ادبیات در تاریخ کتب فقهی، بسیار متداول و پرحجم اسات و ایان خاود نشاان از 
بندی، در پژوهش حاضر ملاک قرار نگرفته اسات.  اهتمام فقها به اهمیت امر حکومت دارد. اما این تقسیم

آن باه مساائل « رویکارد»بنادی قارار گیارد،  ملاک دورهفقه « موضوع»که  جای آن بندی دیگر، به در تقسیم
بنادی  دهاد و در آن، اولویت ای نو قرار می مدنظر است. نگاه رویکردی به دستورات فقهی، آنها را در شاکله

موضوعات مدنظر دین، اهمیت حیاتی دارد. محوریت دستورات دینای هرچاه باشاد، ساایر موضاوعات و 
ر شود. بر این اساس، ممکن است عبادات و احکام، خود دارای مطلوبیات تجویزهای دینی باید با آن تفسی

ترین  تری طریقیت داشته باشند. رویکرد فقاه فاردی، باساابقه باشند و در مقابل، ممکن است برای امر مهم
رویکرد فقهی است که امتداد آن تا دورۀ حاضر نیز، جریان جدی حاضار در فضاای فقاهات اسات. غلباۀ 

ملاحظاه و غناای فاراوان فقاه عباادات و  دی در تاریخ فقه، عملًا موجب رشد و تاورّم قابال رویکرد فقه فر
 (.  46، ص1190حقوق خصوصی شده است )واعظی، 

را در ابواب مختلف زندگی بیان فرماوده و « افراد»در فقه فردی اعتقاد بر آن است که دین، تمام وظایف 
شاده اسات و  شامل مسائل اجتماعی زندگی افراد هم می چیزی را فروگذار نکرده است. این وظایف، حتماً 

(. 110، ص1196طور نیست که فقط احکام فردی در این رویکرد فقهی ذکار شاده باشاد )مشاکانی،  این
این فقه، اساساً برای افراد با زیست در جایگاه اقلیت اجتماعی، مناسب بوده و به دنبال آن است کاه زنادگی 

کنناد؛ ولای ایان قادرت در حاد  ها در بوم خود، حدی از قدرت را نیز تجربه می تافراد را سامان دهد. اقلیّ 
های دیان بارای  سازی اجتماعی نیست. درنتیجه فقه فردی، پازل کلی اجتماع را در اختیار ندارد تا نظام نظام

صاورت منفارد، در آن مشاخد  اجتماع را با یکدیگر هماهنگ کند. لکن تکلیاف نهادهاای اجتمااعی به
یابد تا در قلمرو اجتماعی، یکی از عناصر اثرگاذار باشاد )و  . زمانی که فقه، این توانایی و مجال را میاست

گیری فقه اجتماعی است. فقه اجتمااعی، ایان تواناایی را  لحاظ رویکردی، لحظۀ شکل نه عنصر اصلی( به
دادن آنهاا باه  ۀ دینی را با قرابات های جامع و آماری، دستورات جدا افتاد کند که با استفاده از ورودی پیدا می

هاای اجتمااعی  بندی کند. آنگاه این نظاام اجتمااعی را در کناار نظام یکدیگر، در یک نظام اجتماعی طبقه
کند. به همین دلیل به این فقه، فقه نظامات اجتماعی هام  انداز کلی دین را عرضه می دیگر قرار داده و چشم
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ن نظام تعلیم و تربیت، نظام اقتصاادی، نظاام قضاایی و... ساخن باه گویند که در آن از مباحثی همچو می
ای بارای قاوام نظاماات اجتمااعی  آید. فقه نظامات اجتماعی، احکاام و مناساک فاردی را مقدماه میان می

گیرد که در آن، فقیه در جایگاهی عالی نسبت باه  داند. ورای این دو رویکرد به فقه، فقه حکومتی قرار می می
های فکری و سیاسی اثرگذار در جامعاه، دیان را در مقاام حاکمیات جامعاه در اختیاار دارد و  ندیگر جریا

تر در فقاه حکاومتی،  دهد. به تعبیار روشان اشراف کلی او به جامعه، به او امکان بحث از کلیت دین را می
ایان رویکارد باه معنا و با جمیاع شائون آن اسات. در  تمام بنابر تعبیر امام خمینی، اسلام همان حکومت به

گیرناد. بناابراین، در  دین، نظامات و احکام دینی، جملگی در مقام طریقیت برای حکومت عادلاه قارار می
نماید؛ بلکاه فقاه قارار اسات  رویکرد حکومتی به فقه، تیییر اصلی این نیست که فقه بحث از حکومت می

، 1190شود )واعظای،  ی برای آن ایجاد میا سابقه ترتیب، اقتضائات بسیار زیاد و بی این  حکومت کند و به 
تواند زیرمجموعۀ فقاه اجتمااعی  بندی، فقه حکومتی نمی (. بنابراین، واضح است که در این تقسیم24ص

 قرار گیرد. 

 های سنتّی فقه شیعه . دیگری3-2

 پاذیرد و چاالش فقه در فضایی که معارضی نداشته باشد، چون تعاملش با پیرامون به ساهولت صاورت می
کند. نمونۀ باارز فقاه در چناین شارایطی، صادوق  را تجربه نمی  کند، پیشرفتی جدی چندانی را تجربه نمی

تعارض مرکز ایران و در میان شیعیانی که عطش آشنایی باا معاارف  ق( است که در فضای بی101تا  112)
سالۀ عملیۀ شیخ صادوق بارای طور مثال ر پردازد. در این حالت، به بیت)ع( را دارند، به تولید محتوا می اهل

مردم، گردآوری احادیث فقهی یا به تعبیری، فقه روایی است. این فقاه، نیاازی باه تشاریح و بساط آیاات و 
ق( مواجهاه داریام. ایان 411-110یا  112روایات نداشته است. در مقابل، با فضای پیرامون شیخ مفید )

 های متناوّع آن دوره در بیاداد، مرکاز تلاقای اندیشاهدو فقیه تقریباً معاصر یکدیگر هستند. اما شایخ مفیاد 
از جیرافیاهای مختلف است. پیش از مفید، علم کلام و اصول فقه در میان دانشمندان اهال سانّت رونقای 

های گونااگون اصاول عقایاد،  سزا داشت. فقها و متکلّمین بسیاری در اطراف بیداد گرد آماده و در رشاته به
طور طبیعای، باا  کناد و باه تادریج محوریات پیادا می . شیخ در همین فضا، بهسرگرم بحث و مناظره بودند

نمایاد. بسایاری از منااظرات وی نیاز در فضاای  وپنجه نارم می ای دست یافته های فکری زیاد و قوام چالش
الجملاه، فقاه هرگااه  فی 1(.1191اعتزالی بیداد با عالمان معتزلی بوده است )سلیمانی بهبهانی و صدیقی، 

هاای  محیط پیرامون خود در چالش بوده است، نظام معرفتی خود را توساعه داده اسات. در میاان چالشبا 
بارای فقاه، باارزتر از « دیگاری»مختلفی که در ادوار گوناگون فقه شیعه پدید آمده است، دو نقطۀ غیر و یاا 

                                                                 

، اللاه صاافی، لطفمطالعۀ مبسوط در خصوص تفاوت آرای شیخ صدوق و شیخ مفید و علل آن، رجوع کنید باه:  برای .1
 .1106داوری میان شیخ صدوق و شیخ مفید، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 
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بارای فقاه، « دیگری»ها است: یکی علوم أخذ شده از یونان و دیگری فضای فقهی اهل سنّت.  سایر چالش
تواند دیگری فقه باشد؛ مگر آنکاه  های سیاسی یا اقتصادی نمی اندازی چیزی از جنس خودش است. دست

 در حوزۀ نظر نیز حرفی در مقابل فقه برای جامعه داشته باشد. 
جانباه باا تشایّع  های خاص خاود، در طاول تااریخ در رقابات جادی و همه بندی اهل سنّت، با شاخه

کند که فقاه  تواند دیگریِ فقه باشد؛ چراکه دربارۀ همان موضوعاتی اظهارنظر می فقه اهل سنّت می اند. بوده
نظر باه لحااظ فکاری و رقابات باه لحااظ سیاسای ایجااد  کند. لذا در این حالت، اختلاف شیعه بحث می

ع شایعه در شود. فقه، خصوصاً در زمان امامین صادقین)ع(، دائمااً در کاار پاساخگویی و تبیاین موضا می
واسطۀ پویایی و ارتبااط  (. فقه به04، ص1100مقابل فضای غالب فکری اهل سنّت بوده است )سبحانی، 

تواند از توجه به دیگری خود غافال بماناد و کنشای  تنگاتنگی که با جامعه و محیط پیرامونی خود دارد، نمی
شاود و شااکلۀ  وعی راهبرد کلی در فقه مین مرور تبدیل به متناسب با آن تجویز ننماید. این کنش متناسب، به

عنوان رقیاب جادی تشایّع در  ها باه دهاد. خصوصااً آنکاه اهال سانّت، تاا ساال آن را تحت تأثیر قرار می
باره وجود دارد این است که این دو چاالش بازرگ،  مانند. نکتۀ مهمی که در این های مختلف باقی می عرصه

ای را رقام  رای فقه ایجاد شده است و ایان خاود، شارایط ویاژهدر وضعیت انزوا و عدم دسترسی به قدرت ب
 های سیاسی و اجتماعی فقهای امامیه مؤثر واقع شود.  تواند در فهم علل کنش زند که توجه به آنها می می

 برای فقه« دیگری»مثابه  . یونان به3-2-1

آنان متوجه شدند که اگرچه ممکن  عباس، شناسایی شد. زودی توسط اُمرای بنی نوع مواجهه با فقه امامیه، به
توانند راه اندیشۀ آنان  فشار قرار دهند، اما نمی  است به لحاظ سیاسی و اقتصادی، بتوانند ائمه و فقها را تحت

را سد کنند، و چون به لحاظ فکری، خود یارای مقابله با این نظام را نداشتند، به فکار وارد کاردن نظاامی در 
های  ای نیست و در زمان خلفا نیز برخای از اندیشاه سابقه بته این وام گرفتن، امر بیهمین مقیاس افتادند. ال

بود. همچنین بعدها در زمان سلجوقیان، که حکومتشان به لحاظ   شده سالاری ایرانی، به عاریت گرفته  دیوان
جاحظ بصری نیاز (. یا 1109گیری صورت گرفته است )اکبری،  جیرافیایی مانند ساسانیان بود، نیز این وام

، تلاش کرد تا نکات برجستۀ اخلاقی و اجتماعی ساسانیان را به عباسایان در 1«تاج»با ترجمه کتاب پهلوی 
جهت احیای ساختار حکومتی آنان تذکر دهد. ترجمۀ متون پهلوی توسط ابن مقفّاع و جااحظ در معرفای 

خاذ مالیاات از ماردم، نحاوۀ برخاورد باا و رسوم و سنن ایرانیان، و نیز مسائل حکومتی مانند شایوۀ أ آداب 
شورشیان و مخالفان حکومت و در نهایت، تشکیلات سپاه به عباسیان نقش مهمی داشاته اسات )ماؤمنی، 

را « یوناان»، اسلام، غیری باه ناام 2دوانیقی هرحال، با توجه به این فضا است که از زمان منصور (. به1190
                                                                 

 در این کتاب آیین کشورداری و آداب و رسوم ایرانیان تشریح شده است.  .1

 شود.  و لقبی ناروا برای خلیفۀ عباسی محسوب می دوانیقی به معنای گداست .2
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خواند. فلسفه در یونان، معنایی وسیع داشاته و  را نیز به چالش فرامیکند و این دیگری، طبیعتاً فقه  تجربه می
گرفته و برای تمام ابعاد زندگی بشار، تولیاد علام کارده باوده اسات.  از علوم طبیعی تا متافیزیک را دربرمی

ای که در فضاای دیان وجاود دارد، تفااوت مااهوی داشات. ورود چناین  ضمن اینکه، این فلسفه با فلسفه
های گونااگونی  ای به جهان اسلام، که به لحااظ فکاری دچاار چنددساتگی پیوسته هم چیده و بهمجموعۀ پی

ترتیاب، منصاور  این  کند. باه های جدی ایجاد می های مختلف عملی و نظری، چالش شده است، در حوزه
گاه را که کارش ترجمۀ یونان است، در مقابل دسات« بیت الحکمه»کند و  های هنگفتی خرج می عباسی پول

شاد کاه  دهد. حتی دربار عباسی مجباور می فرهنگی پردامنۀ ائمۀ اطهار و خصوصاً امام صادق)ع( قرار می
توانساتند آن را  بسیاری از مترجمان خود را بکشد؛ چراکه خود آنان با مطالعۀ آثار فلاسفۀ یونانی، چاون نمی

، باه «یان کشتن زنادقاه متارجمجر»گیری  رغم شکل شدند. ولی خلفای عباسی، علی هضم کنند، کافر می
 گیر جامعۀ اسلامی است.  ها دامن دادند. میراث این نهضت، تا قرن این کار ادامه می

بیت)ع( به مقابله گذاشتند، سیساتم  رغم آنکه حکام بنی عباس، یونان را با فکر اصیل اسلامی اهل علی
دار فلسافه  در قالاب شایعیان، پارچمگرایان،  هاضمۀ جهان اسلام، خصوصاً بعد از حملات غزالی به عقل

کنناد. عظمات کاار فاارابی و فیلساوفان  شوند و آن تهدید را به فرصت تبدیل کرده، در خاود هضام می می
التوحیاد  کاری که فارابی کارد ایان باود کاه فلسافه را از علم 1شود. مسلمان آن دوره، در اینجا مشخد می

ی با مطالعۀ مابعدالطبیعۀ ارسطو با مباانی توحیادی دیان متمایز نمود. در نقل معروف ابن سینا هست که و
ای فاارابی  رسید؛ تا اینکه کتاب چندصفحه کرد، به نتیجه نمی به تناقض خورده بود و هرچه آن را مطالعه می

دهد، که ریشۀ تمام مشکلات کسانی که با خواندن فلسافه از دیان  رسد و مشکل کار را توضیح می به او می
کردناد. اینجاا اولاین  این بود که مابعدالطبیعه را علم توحید فرض کرده و باا آن تطبیاق میرویگردان شدند 

گیرد که بحث تفاوت ایان دو فلسافه باا یکادیگر، وقات مبساوطی  زمینۀ پیدایش فلسفۀ اسلامی شکل می
ازجملاه های جدی برای فرهناگ اسالامی  عنوان یکی از دیگری ها بعد به حال، یونان تا قرن طلبد. بااین می

توانست بدون دادوستد با این دیگری، تولید عقلانیت کند. لذا، بخشای از آثاار  فقه، وجود داشته و فقه نمی
 شود.  فقهی و اسلامی را باید در نسبت آنان با یونان فهمید. در ادامه، پیرامون نقش یونان بیشتر بحث می

 . فقه اهل سنتّ؛ دیگریِ دیگر فقه3-2-2

قبل از دورۀ مشروطه، یک غیر و دیگریِ مهم دیگر نیز وجاود دارد؛ کاه هماناا فقاه اهال  از لحاظ تشیّع، تا
عنوان نقطۀ عطف، نه به این دلیال اسات کاه پاس از مشاروطه، اهال  سنّت باشد. اشاره به دورۀ مشروطه به

 افتاد؛ بلکاه ایان چاالش در مقابال چاالش جدیاد، بودن برای فقه و اعتقادات شیعی می سنّت، از چالش 
گیرد، که بیان خواهد شد. غیریّت اهل تسنّن به لحااظ فقهای باا فقاه شایعه،  الشعاع قرار می شدت تحت به

                                                                 

 .1109برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک: حکمت، علی اصیر، فارابی فیلسوف غریب، تهران: نشر علم،  .1
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همواره وجود داشته است؛ ولی در زمان حکومات صافویان و تقابال دائمای آن باا عثماانی، ایان غیریّات 
ترین  ی، دیان قاویوآب سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته است. در جامعاۀ عثماان تر شده و رنگ پررنگ

 ای بسایار متادیّن پیوند را میان حکومات و رعایاا ایجااد کارده باود. باه عباارتی، جامعاۀ عثماانی جامعاه
دانستند و از این اندیشاه، در سیاسات  بوده است. عثمانیان، درواقع خود را وارث حقیقی حکومت خلفا می

اساماعیل در  دیهی اسات کاه عمال شاهکردناد. بناابراین، با خارجی خود نیز به بهتارین نحاو اساتفاده می
آورد، تماایز  بر آنکه، توان یک ایدئولو ی پویا را به خدمت دولت جدید درمی دادن به تشیّع، افزون رسمیت 

ویژه آنکه پادشااهان صافوی  مذهب صفویه و امپراتوری عثمانی به وجود آورد؛ به آشکاری بین دولت شیعه
اغ،  مذهب عثمانی، در غرب و ازبکان در شرق، باه های سنّی گیری در برابر قدرت با جهت عنوان دولتای مبلِّ

موازات این اقدامات سیاسی، رجاال دیان و فقهاا نیاز  (. به 102، ص1102کار خود را آغاز کردند )بَلَک، 
اند و آن را باه عمال جامعاۀ  برحسب مقتضای زمانۀ خود و بنابر ضرورت، به تولید عقلانیت همّت گماشته

های مفصّل در زمینۀ ولایت و اجتهااد و نقاد فقاه اهال سانّت و مباانی آن،  اند. بحث ت دادهمسلمان سرای
اند و به این شکل، هویت جامعاۀ شایعی  ازجمله کارهایی است که علما در مقابله با این دیگری انجام داده

باودن خاود،  یاده هرحال، فقه به دلیل هماان خصالت ذاتای در اجتمااع تن اند. به نو بازتعریف نموده را نوبه
طور  کند. البته اینگونه نیست که این تنها عامل باشد؛ ولی هماان همواره ناظر به دیگری، تولید عقلانیت می

میلادی شاروع شاد  10که در ادامه خواهیم دید، تأکید ما بر این عامل با توجه به اتفاقاتی که از حدود قرن 
 و دو قرن بعد شدت گرفت، کاملًا موضوعیت دارد. 

 های فقه اجتماعی گیری نخستین ریشه . علامۀ حلیّ و شکل4
تر از شاهر حلاب در شاام، مرکاز ثقال تشایّع در قارن هشاتم اسات.  ای پایین شهر حلّه در عراق، در مرتبه

ترین مطلب دربارۀ تشیّع در قرن هشتم، رواج تشیّع پس از سقوط خلافت عباسی در نیمۀ قرن هفاتم و  مهم
 بااره از میاان رفات و غاز قرن هشتم است. با سقوط خلافت، سامبل اسالام سانّی یکاندکی بعد از آن و آ

تب اختلافات مذهبی، هم از حیث تشیّع و تسنّن و هم از حیث حنفای و شاافعی آرام گرفات )مرتضاوی، 
تدریج و با گذشت زمان، میولان با فرهنگ اسالامی آشانا شادند و ایلخاناان  (. به620-609، ص1100

  را پذیرفتند؛ لکن با پذیرش اسلام، در مقابل دو گرایش تشایّع و تسانّن قارار گرفتناد. باا ایانمیول، اسلام 
ای را در مقابل ایان دو برگزیاد؛  ق(، پس از پذیرش اسلام، ابتدا گرایش میانه011-294خان ) حال، غازان

جعفریاان، ولی پس از گذشت چند سال، به تشیّع گرایش یافت که اقوال در ایان خصاوص بسایار اسات )
تری نسبت به تشیّع از خاود نشاان داد.  خان، جانشین او یعنی الجایتو، گرایش روشن (. با مرگ غازان1100

الجایتو نخستین سلطان مهم جهان اسلام اسات کاه رساماً تشایّع اثناعشاری را پذیرفتاه و باه ناام اماماان 
به سبب علاقه یا تمایل برای کساب  گانه)ع(، سکّه ضرب کرده است )همان(. پس از مدتی الجایتو، دوازده
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گاهی بیشتر دربارۀ تشیّع، علمای شیعه را از عراق عرب فراخواند. یکی از عالمانی که نزد وی حاضر شاد،  آ
شاود کاه یکای از نتاایج مهام آن،  است و از اینجا است که ارتباط این دو با یکدیگر آغااز می 1علامۀ حلّی

شادن الجاایتو را   بطوطه، حتی شیعه بیت)ع( است. تا آنجا که ابن اهلتر شدن ایمان الجایتو نسبت به  راسخ
 (.610تا، ص داند )ابن بطوطه، بی نیز به عهدۀ علامۀ حلّی می

سابقه است، ارتباط نزدیک یک فقیه جامع شایعی، باا دساتگاه حاکمیات  آنچه در این ماجرا مهم و بی
العاده ارزناده  بُعد حاکمیتی و کلان، غنیمتی فوقاست. این اتفاق، یعنی شناخت مسائل جامعۀ اسلامی در 

برای فقیه است؛ چرا که فقه، در تعامل دائمی با بافتار خویش است. سفرهای متعدد علاماۀ حلّای در کناار 
ایشان به مساائل فقهای را متحاول کارد و « رویکرد»ایلخانان و نگارش تألیفاتی چند در خلال این سفرها، 

ماعی را در این فقه شکوفا نمود. میراث ایشان، نقطۀ عطفی در تاریخ فقاهت شیعی های فقه اجت اولین جوانه
توان گفت آماادگی  که می  طوری از این، تنها در شیخ طوسی، مانند آن را تجربه کرده بود. به است که تا پیش 

. ایان شاد بخشی از بدنۀ فقاهت برای ملازمت دربار صفویه، بدون میراث فقهی علاماۀ حلّای میسار نمی
ترین تمایز میان فقه فردی با فقه اجتماعی است. فقه فردی، هرچقدر هم که نبوغ و تکاپو داشته باشد،  اصلی

فهماد، در  ، مسائل را فهم کند. آنچه سلطان از جامعه و مشکلات آن می«جامعه»تواند در مقیاس  ابداً نمی
ست که زمانی که دولت بزرگ صفوی در زمان حد بسیار پایین برای فقیه ممکن است. دقیقاً به همین دلیل ا

زننااد  کنااد، ایشااان از پااذیرش آن ساار باااز می طهماسااب، حکوماات را بااه محقااق کرکاای پیشاانهاد می شاه
(. به تعبیری، محقق کرکی احساس ناتوانی در برابر مسائل بزرگ حکومتی داشت و این 1101زاده،  )حسینی

دهی به حاکمیت، کاری بود کاه از دسات  ل، همراهی و خطحا  (. با این1109جا بود )رهدار،  احساس، به
  شاه قاجار برای سااکت آمد. اِشراف سلطان به مسائل جامعه، چیزی بوده است که ناصرالدین این فقها برمی

 (. 140، ص1191کند )رهدار،  های خود به آنان یادآوری می کردن اعتراضات علما و برشمردن کارویژه

 فقه اجتماعی. محقق کرکی و تأسیس 5
کناد و مساائل کالان جامعاه باه او عرضاه  هرحال، در زمان علامۀ حلّی، فقه عرصۀ بازتری را تجربه می به

واسطۀ همان خصلت پویایی خود، در چنین حالتی شرط لازم بارای ارتقااء  شود. بدیهی است که فقه به می
در محقق کرکای و تعامال وی باا دولات رویکرد خود از فقه فردی به فقه اجتماعی را دارد. این نقطۀ شروع 

درگیری مستقیم او با مسائل سیاسی عصر خود موجب شد تاا فقاه سیاسای »رسد.  بزرگ صفوی به اوج می
ای بگیرد. رویکرد محقق کرکای باه تحاولات  گرفت، حیات تازه که چندان مورد توجه علمای قبل قرار نمی

تر از هماه جاامع المقاصاد آشاکار  لاهوت و مهمهای نماز جمعه، نفحات ال سیاسی عصر خود در رساله
(. کرکی در دورۀ شاه اسماعیل، به بسیاری از شاهرهای ایاران سافر کارده و بار 1101زاده،  )حسینی« است

                                                                 
 اند.  خوانده او را به نام جمال الدین مطهر می .1
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 (.22، ص6، ج1126نمود و به تدریس اشتیال داشت )مدرسی طباطبایی،  کارهای شرعی نظارت می
 شاود. باه هماین جهات بزرگ شیعه محساوب می های سیاسی، از علمای نظر از فعالیت کرکی صرف

گذار یک مکتب فقهای اسات کاه در دورۀ  است. او بنیان شده   بعد از محقق حلّی، به محقق ثانی لقب داده
یابد. مکتب فقهی او دو ویژگی دارد: یکی آنکه بسیار متقن و دقیق اسات و در کاار فقهای  صفویه رواج می

ای  به طرز دقیقی مطرو و نقد کرده است. دوم، توجه خاص او باه پاارههای مخالف را  خود، دلایل و دیدگاه
رسایدن شایعه در ایاران، آنهاا را باه وجاود آورده  از مسائل است که تیییرات سیاسی و اجتماعی و به قدرت

است. مسائلی از قبیل حدود و اختیارات فقیه، نماز جمعه، خراج و مقاسامه و... کاه پایش از آن باه دلیال 
شده است. اکثر فقها و مجتهادان شایعه   خوبی مطرو ، جای مهمی در فقه نداشتند؛ در آثار وی بهعدم ابتلا

پس از محقق کرکی تا پایان دورۀ صفوی، متأثر از روش فقهی او بودند؛ چراکه مجموعاۀ حقاوقی عمیاق و 
 متین او را پیش روی خود داشتند.

فقیاه در  شاود. البتاه ولایت فقیه محسوب می  ولایتدهندۀ نظریۀ  کننده و رواج از نظر سیاسی، او تدوین
طور وسیع وجود دارد. این اندیشاه، بعاد از او نیاز در دورۀ صافوی رواج  اندیشۀ سیاسی علمای سابق نیز به
ها طول کشید تا این نظریه بسط یافتاه و باه تئاوری  اند. گرچه مدت کرده  داشت و برخی از علما به آن اشاره

عنوان فقیهی که در حکومت جایگاه مهمی داشت، اولین فردی است که مساائل  او به حکومتی تبدیل شود.
(. همچنین سیرۀ عملی کرکی در همکاری باا دولات 602، ص1100حکومتی را وارد فقه نمود )سبحانی، 

صفوی، مورد پذیرش اکثر علمای شیعۀ عصر قرار گرفت و با حمایت از صفویه، هم بقاای تشایّع در ایاران 
جهت، بخشی از فکار و  گردید و هم انحرافات فکری و مذهبی صوفیان صفوی اصلاو شد. از این تضمین 

(. در محقاق کرکای، 1101زاده،  فرهنگ امروزی ایران، مدیون علمایی چون محقق کرکی اسات )حساینی
هناوز فقیه شاهدیم. اما باید دقت داشت کاه  شدن فقه اجتماعی را در قالب نظریۀ ولایت گیری و عینی شکل

های فقه، یکی یونان است و دیگری اهل تسنن و ایان جهاش بزرگای نیسات کاه در عصار اماام  «دیگری»
 خمینی رم داد. 

 نمودن دیگریِ ناشناخته برای فقه: دولت مدرن . رخ 6
ای است. ایرانیاان در زماان صافویان و حتای در  شناختی تاریخ فقه، دورۀ قاجار دورۀ ویژه در تحلیل جامعه

هاا  ترین رقیاب را ازبک تارین رقیاب را عثماانی و پسات های متعدد روس، بزرگ ار پیش از جنگدورۀ قاج
هاا هام،  طاور باه روس ما باشاند. همین« دیگریِ »اند که  ها در آن دوره در حدی نبوده دانستند. اروپایی می

هایمان را  ن شکساتتاری ها با ایران، ما یکی از بزرگ های روس جنگ گفتند. اما در سلسله اروپایی ازبک می
درپی ایران و اسلام از دیگریِ جدیاد  های پی کنیم و از آن زمان به بعد، شکست ها تجربه می در مقابل روس

شود. این دیگری، چیزی نیست جز دولت مدرن که درواقع بازوی اجرایی مدرنیتاه باود. ایان  خود آغاز می
ها در حوزۀ فقاه  شود که یکی از این بازاندیشی های فراوانی در تاریخ کشور می ها مصدر بازاندیشی شکست
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شویم که دیگر نه یونان است و نه اهل تسانن. بلکاه  ای مواجه می است. ما با رسیدن به مشروطه، با دیگری
است. این امر ما را حتی تا امروز نیز سردرگم کارده اسات. جادال « دولت ملت»عالم مدرن است؛ مفهوم 

ر این سوغات غربی، نشانگر پیچیدگی و بزرگی مدرنیتاه اسات. آنچاه در علمای بزرگ زمان مشروطه بر س
جانباه و مااهوی از غارب، در  ای از علمای بزرگ، بدون شاناخت همه مشروطه اتفاق افتاد این بود که دسته

کردند، دست به تولید عقلانیت فقهی زدناد. آخوناد خراساانی و علاماه  مقابل مفاهیمی که آنان عرضه می
 الله ناوری قارار دارناد کاه اند. لکن در مقابل این گروه، علمای دیگری مانند شیخ فضال این دستهنائینی از 

های میدانی مشروطه، چهارۀ حقیقای غارب و دولات مادرن را مشااهده  در اثر مواجهۀ مستقیم با واقعیت
مادی، بینناد )علای مح خواهان باا کلماات ماورد احتارام را می کنند؛ یعنی پشت پردۀ باازی مشاروطه می

1190  .) 
این نوع مواجهاه باا غارب، البتاه مسابوق باه ساابقه اسات. در اواساط دوران قاجاار و درپای تحمال 

میرزا، مشاکل را از تکنیاک دانساتند و  درپی ایران از اروپا، کسانی مانند امیرکبیار و عبااس های پی شکست
استفاده از آن توانسته بودناد فاائق ها با  هایی کردند که اروپایی گزینش تکنیک گزینش یا کم سعی در أخذ بی

روز کردن ارتش و اعزام نخبگاان باه کشاورهای  آیند. تأسیس دارالفنون و دعوت از مستشاران نظامی برای به
انگاری از  هایی از هماین جانس اسات کاه ویژگای باارز آن، سااده اروپایی برای تعلیم علوم جدید، تلاش

خواه، ماهیت مدرنیتاۀ غربای را متوجاه  انند علمای مشروطهوضعیت غرب است. امیرکبیر و عباس میرزا، م
تر از آن صاورت  نشده بودند و با این وصف، طبیعی بود که تجویزهای آنان در لایۀ تکنیکی یا کمای عمیاق

 بگیرد. 
هستند، از سطح فقه اجتمااعی فراتار   آن تکینکی که عموم نخبگان و ازجمله فقها در این دوره درپی آن

که مدرنیتاه،  تر کردن همان مسائل فقهی بودند، درحالی هایی برای فربه واقع آنان درپی تکنیکرفت؛ در نمی
تاوان چناین گفات کاه از میاان  جاا می کلی متفاوت از قبل را پیش پای فقه گذاشته بود. از همین مسائلی به

را فهمیاده باشاد و دیادن فراتار ببارد کاه غارب   توانست رویکرد خود به فقه را از اجتماعی فقها، کسی می
یکای از علال پیادایش  1دهاد. خوبی نشان می الاسرار امام و دیگر آثار او، نگاه عمیق او از غرب را به کشف

نگر، مانند فقاه نظاماات اجتمااعی )شاهید صادر( و فقاه حکاومتی، مواجهاۀ ماا باا  رویکرد فقهی کلان
از ایان، تصاور  لت مدرن است. تا پایش طور خاص، مفهومی به نام دو ای به نام دنیای مدرن و به«دیگری»

                                                                 

الله  دهاد. شایخ فضال ها، اتفاقات دیگری رم می های زیبای غربی اند که در پس حرف . طیفی از علما هستند که متوجه شده1
بینناد، چیازی جاز  ها می داند که مشروطه در مقام نظر، چیز خوبی است، ولی آنچه از عمل مشروطه خواهان و سفارتی می

هاا  کند. مخالفت های علمای آن زمان، با مشروطه مخالفت می استدلالهمان غارت و فریب نیست و به همین دلیل، ورای 
های امام خمینی دربارۀ غرب نیز چیزی از این جنس است. بنابراین، آنان به کلیت این نظام ایراد دارند و أخاذ  گیری و موضع

 یر است. بینند که در واقع نوعی تسخ های آن را منوط به جدا شدن آن قطعه از همان کلیّت می خوبی
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 ما از دولت، کارکردهای مختصار دول پایش از مادرن اسات. درواقاع یکای از تمایزهاای دولات مادرن،
هایی است کاه در اختیاار آناان قارار گرفتاه  واسطۀ امکانات و تکنولو ی ها به چند برابر شدن وظایف دولت

 است. 
جای مواجهه با جزئیاات تمادن غارب،  ه فقهای ما بهگیری فقه حکومتی آنجا است ک های شکل ریشه

هاای  نظام آن را متفتّن شدند. مثلًا شهید صدر در اقتصادنا قائل به این است که، اشاتباه اسات کاه ماا گزاره
نظاام »شاود، یاک  اقتصادی غرب را بررسی کنیم، بلکه آنچه در حوزۀ اقتصاادی غارب باه ماا عرضاه می

تنیده است. وقتی این دید کلان درخصاوص دولات  بینی و بوم غرب درهم ناست که البته با جها« اقتصادی
هاای  های این پازل، آن را اتخاذ نماییم، ولو آنکه با تیییارات و دگرگونی و تحلیل تکه مدرن نباشد و با تجزیه 

 ساتای ا بنیادین همراه باشد، این تکه، خود را پس از عبور از صافی ما بازسازی خواهاد کارد. ایان نساخه
 طور مثال، آخوناد خراساانی در مواجهاه باا پدیادۀ باناک، آن را  که ما بارها آزمودیم و نتایج آن را دیدیم. به

با دو قید امضاء نمود: ربوی نباشد؛ موجب تسلّط کفار بر مملکت اسلام نگردد. البته همو به دلیل پررناگ 
و حیاتی جلوه داده شدن نقش بانک در اقتصاد جدید، تأکید کرده اسات کاه چاون حفاظ کیاان اسالام در 

است که مگار دو قیاد  تأسیس بانک است، بر همه لازم است که برای برپایی بانک تلاش کنند. سؤال اینجا
شود که بدانیم ایشاان کلیّات نظاام  ای است  خیر ولی مشکل از آنجا آغاز می آخوند، قیود ساده و سطحی

بینیم بانک پس از آمدن در بوم اسلام، همان مسائل اقتصاادی خاساتگاه را  اند و لذا می غرب را متفتّن نبوده
کناد )علای  گردد، بازتولیاد می داری باازمی تصااد سارمایهکه به تولید انبوه و سرمایۀ متمرکز و خلق پاول اق

عنوان دیگاری مواجاه هساتیم.  (. پس ما در دورۀ مشروطه، با یک نظام عریض و طویل به1190محمدی، 
اند  های ما، یعنی یونان و اهل تسنّن، ابداً به آن دسترسای نداشاته کدام از دیگری از این، هیچ چیزی که پیش 

ایم. ماا پاس از مشاروطه باا غربای ماواجهیم کاه نظاام  ای اصلًا مواجه نبوده ین دیگریو درنتیجه ما با چن
کناد؛ تادبیر  کند و در پیکربنادی خاصای باازتعریف می سازد؛ عناصر مختلف را به یکدیگر مرتبط می می

د؛ کند و عقلانیت کاربردی دارد. در این تقابل، این مهم نیست که این نظام، اساساً ماادی باشا معیشت می
های  ناپذیری بارای بلعیادن تمادن گیرد. چراکه این نظام، اشتهای وصاف در هرحال تقابل مزبور شکل می

 شود.  تردید منجربه محق و نابودی می دیگر دارد و البته هاضمۀ قدرتمندی هم دارد؛ لذا، انزوا بی

 گیری رویکرد حکومتی به فقه . شکل7
اش ندیدناد، جریاان نحیاف دیگاری  ه غرب را با هیمناۀ واقعایاما در کنار امثال آخوند و دیگر اعاظمی ک

آورد که این جریان طی مدت چند دهه، طرو فقه حکاومتی را در تقابال  آرام و شاید کمی دیر، سر برمی آرام
کنیم: در قرارداد استعماری رویترز، در کناار  اند. مسئله را با ذکر مثالی روشن می با دولت مدرن عرضه کرده

هاای  اهمیت، ولی درواقع بسیار اساسی وجود دارد: حق تأسایس بانک ظاهر بی تلف، دو بند بهبندهای مخ
سال  در اختیار دولت بریتانیاا قارار  01سال؛ حق چاپ اسکناس به مدت  01خصوصی در ایران به مدت 
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و متوجاه  آبادی، علامه و... این مطلاب را گرفتناد کسانی مثل شهید صدر، شاه 1گیرد. چه اهمیتی دارد  می
سااز  اقتصاادی مملکات باوده و تصااحب نظاام اقتصاادی، زمینه« نظاام»شدند که اینها مقدمۀ تصاحب 

تصاحب نظام فکری/فرهنگی اسلام است. حضرت امام جلوتر از بقیه، این مطلب را در قالب ولایت حاق 
تواند در برابر نظاام  میسازی، ولایت است. نظامی  اند. یعنی جوهرۀ این نظام در مقابل ولایت باطل فهمیده

غرب قد علم کند که بتواند براساس ولایت حق، بسط پیادا کناد و ریشاه بدواناد. شاروع ایان حرکات باا 
طور خلاصه، در کنار جریانی که با پدیادۀ نظاام مادرن، مانناد  فقیه در نظام سیاسی جامعه است. به ولایت

فقهای خاود را متناساب باا محایط بسایار  کند، این جریاان نیاز ایجااد شاد کاه رویکارد گذشته رفتار می
تواند در ردیف فقه اجتماعی قلماداد شاود؛ چراکاه باه  شدۀ خود بازسازی نمود. این فقه، دیگر نمی گسترده

 مقایسه نیست.   لحاظ گستردگی و عظمت، اصلًا قابل
ه اسات. اگار در دولت مدرن غربی، اتفاقی برای فقه افتاده است که امکان مواجهۀ موردی را از او گرفتا

توانست به جنگ اهال تسانّن بارود؛ اینجاا تجرباه نشاان داده اسات کاه  فقه زمانی با مواجهۀ موردی، می
شود. پدافند فکری و فرهنگای ایان مواجهاه،  مواجهۀ جزئی با مسائل دولت مدرن، باعث هضم در آنها می

ون جامعه باازخوانی شاود و از فقه حکومتی است. یعنی در مقابل آن کل منسجم، بار دیگر فقه در تمام شئ
ای است که در ذهن بخش محادودی از علماای ماا  فقاهت انزوا بیرون کشیده شود. فقه حکومتی، دغدغه

دیگار،  عبارت   در اثر ابتلای به غرب شکل گرفته و بعد از انقلاب اسلامی، عرصه برای او باز شده است. به
آرایی آن،  طاور صاف های این تیییر و همین ت؛ که جرقهفقه حکومتی، تلاش برای ارتقاء سامانۀ فقاهت اس

کتااب »در اثر مواجهه با دولت مدرن است. در فقه حکومتی امام خمینای کاه بارای اولاین باار در خالال 
ایشان رونمایی شد؛ اسلام همان حکومت به جمیع شئون آن است و سایر احکام دینای، مطلوبیات « البیع

روند. فقاه اجتمااعی قائال باود کاه احکاام اسالام باا  شمار می کومت بهذاتی نداشته و زیرمجموعۀ این ح
                                                                 

. این ماجرا باید به لحاظ اقتصادی کمی توضیح داده شود: از قرون وسطی به این طرف، پول اعتباری جای پول حقیقی را 1
گرفت و اسکناس و سکه در معاملات رواج یافت. به مرور بانکاداران متوجاه شادند کاه باا اساتفاده از پاول اعتبااری 

و خلق پول کنند. خلق پول، جریان توزیع ثروت را به سارعت باه توانند در نوعی کسری دقیق قرار گیرند و به اصطلا می
برد. در دورۀ دوم استعمار، یعنی پس از مشروطه، با توجه به ضعیف شدن استعمارگران و  سوی بخش ثروتمند جامعه می

ار داد. در نصرفیدن انهدام نظام سیاسی جوامع تحت سلطه، اقتصاد مدرن، انهدام نظام اقتصادی را پیش پای استعمار قر
این حالت اگر استعمارگر بتواند نظام اقتصادی این کشورها را نابود کند و در مرحله دوم، بانک مرکزی و حق چاپ پاول 

کند و این کشور، تقریباً محال است که  را از آن خود کند، عملًا جریان توزیع ثروت آن کشور را به سوی خود هدایت می
 استعمارگران خارج شود؛ حتی اگر نظام سیاسی مستقلی پیدا کند.  بتواند از زیر یوق تسلط اقتصادی

ای، آیاا میاراث لازم را دارد   چیزی که فقهای نام برده متوجه شدند چنین مطلبی بود. حال فقه برای مقابله با چناین هیمناه
فی نبود، بااز هام پاساخ منفای نگری آن کا توانست چنین عقلانیتی تولید کند  به دلیل اینکه کلان ابداً. آیا فقه قبلی می

 است. 
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های سیاسی آن و مسائل مربوط به حکومت و ولایت عجین است؛ ولای اماام خمینای از مطلوبیات  آموزه
دار  (. در نظر اماام خمینای، فقاه عهاده40-44، ص1190گویند )واعظی،  بالعرض این احکام سخن می

حکومات، »ع شئون آن اسات. باه تعبیاری حکومات، تمامیات فقاه اسات و ادارۀ حکومت اسلام به جمی
(. در 609، ص61، ج 1102)اماام خمینای، « فلسفۀ عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشار اسات

(. در ایان 49، ص1190فقه حکومتی، فقیه بر فقه ولایتی مطلق و غیرمقید به احکام شرعی دارد )واعظی، 
ر خدمت فقه و ضمیمۀ آن و بخشی از اسلام نیست؛ بلکه اسالام در عینیات حالت، سیاست و حکومت د

 کند و لذا، حفظ آن اوجب واجبات است.  می« بروز»جامعه در قالب حکومت 
کناد. هرچناد  ای را تجرباه می سابقه شود، نظام فقهی در فقه امام خمینی تحول بی چنانکه ملاحظه می

شاود؛ ولای جهاش فقهای اماام  رین ایشاان کماابیش مشااهده میهای این رویکرد به فقه، در معاص زمینه
رغم بیش از چهار دهه در دست داشتن حاکمیت، چیزی باه ناام  که به  طوری ای است؛ به خمینی، امر ویژه

سامانۀ فقاهت نداریم. به عبارتی انقلاب اسلامی جهشی بود که با اتکاء به بستر ایجاد شده بار اثار تالاش 
های نواندیش و از خودگذشاته و پارش بلناد اماام خمینای و امات او باود. اماا هناوز تعداد محدودی از فق

دستگاه پردامنۀ فقه، نتوانسته است خود را به آن جهش در صحنۀ عمل برساند و فاصلۀ بسیار دارد. واقعیات 
رفاً این است که از خلال تاریخ فقه از فقه فردی به فقه اجتماعی و از فقه اجتمااعی باه فقاه حکاومتی، صا

تعداد اندکی از علما و فقها این توفیق را یافتند که سامانۀ فقاهت خود را ارتقااء دهناد و درنتیجاه، همچناان 
شاود  ها، فقه فردی یا نهایتاً فقه اجتماعی است. با بررسی خط سیر فقه، مشخد می جریان غالب در حوزه

های ایجااد  گیری زمیناه عوامل مهم شکلکه نسبت میان فقها و جامعه با متییر دسترسی به قدرت، یکی از 
نمودن دیگریِ عظیم و نوین یعنی دولت مدرن، فقاه اگار بناای  رویکرد فقه حکومتی است. همچنین با رم 

تواند رویکردی جز رویکارد حکاومتی باه فقاه داشاته  بر پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشد؛ نمی
 شود.  ررسی میها ب باشد. در ادامه، یکی دیگر از زمینه

 . نسبت میان فقه و مبانی نظری آن8
در طول تاریخ فقه، یک دعوای پردامنه و اساسی وجود دارد که شاید بتوان آن را یکی از شعب دعوای عقال 
و نقل در اسلام دانست. مبنی بر اینکه، آیا اسلام با وجود داشتن منابع وحیانی خود، هایچ نیاازی باه علاوم 

اناد؛ هرکادام باه  هاای متعاددی در جهاان اسالام رم نموده ر. ذیل ایان دعاوا، جریانعقلی هم دارد یا خی
باه معناای -(. در خلال این دعوا، شاید بتوان فقه 1190مناسبت ظهور رویدادی در عالم اسلام )پارسانیا، 

بندی،  سایمبندی نمود؛ که البته در ایان تق تقسیم« فقه بسته»و « فقه متعامل»را نیز به دو شاخۀ اصلی  -اعم
ای بارای  شاهد نوعی طیف هستیم. فقهِ بسته، فقهی است کاه در قباال هماوردهاای نظاری خاود، عرصاه

کناد؛ ایان  ، فلسفه در جهان اسلام، ایجاد چاالش فکاری می1و  6کند. مثلًا اگر در قرن  چالش ایجاد نمی
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دهاد کاه سیساتم  رجیح میکشاد و تا های مربوطه، عقاب می نوع فقه، خود را از ورود به مسائل و درگیری
 فکری را در جمع اصحاب خود ادامه دهد. 
هاای زماناۀ خاود ورود  توان سراغ گرفت که در مسائل و چالش در مقابل این نوع فقه، فقه دیگری را می

های احتمالی، میراث گرانبهاایی  خرد. این رویکرد با تمام هزینه های آن را به جان می کند و هزینه جدی می
گذارد و آن اینکه با حفظ اصول، میان فقه و علوم نظری مربوطه، ناوعی پیوناد برقارار  به یادگار می را از خود

طور مثال، مساائل جدیاد را  تواند از فلسفه، عرفان و کلام، استفاده کند و به نماید. در این حالت فقه می می
هاای  ارتقاء دهد. درواقع، ظرفیتاز طریق این علوم نظری برای خود تعریف نماید و سامانۀ فقاهت خود را 

 شود.  گیرد. اینجا شانسی برای جهش ایجاد می علوم نظری در اختیار فقه قرار می
کردن تجویزهای خاود  طور که گفته شد فقه، علمی تجویزی است که البته خود، متکفّل اجرایی  همان

در ذات خاود متعامال اسات.  شک علمای بسایار پویاا و باشد. چنانکه اشاره شد، چنین علمی، بی نیز می
های اجتماعی قرار دارد و باید بارای تماام آنهاا  چنین علمی، چه بخواهد یا نخواهد، در وسط تمامی معرکه

گیرناد کاه  ای را در اختیار مکلّفان )فرد و جامعه( قرار دهد. این است که ورای فقه، علومی شکل می نسخه
بخشی از این علوم، نقلی است؛ مانناد نحاو، اصاول، حادیث و  توانند در این موارد به کمک فقه بیایند. می

های ناو در  تواند در مقابل پدیاده تفسیر. بخشی از آن نیز عقلی است: کلام، عرفان و فلسفه. فقه، زمانی می
درستی تفصیل یابد که بتواند به سراغ منابع عقلی و نقلای خاود بارود و آنچاه را کاه در فقاه  اطراف خود، به

اناد، صااحب  فقه بیاورد. در طول تاریخ فقه، آن دسته از فقهایی که به این علوم نظری مجهّز بودهنیست، در 
طور کلی، تا زماانی کاه فقاه باا کالام عجاین  ها هستند. به مقایسه با سایر فقه فقهی متمایز و حتی غیرقابل 

اند، قادرت تعامال  ط داشاتهبه همین ترتیب، فقهایی که به فلسفه یا عرفاان هام تسالّ  1است، بالندگی دارد.
هساتند.   بیشتری در قبال مسائل پیرامونی خود دارند. باه عباارتی مباانی نظاری، هاضامۀ ساامانۀ فقاهات

تواناد باا تسالّط بار آنهاا  ای که وجود دارد این است که این علوم عقلی یا مبانی نظاری، کاه فقاه می مسئله
ن آنها در کنار هم، امری بسایار دشاوار اسات. ساخت بدرخشد، علوم عریض و طویلی هستند که هماهنگ 

دادن فلسفه با عرفان و همچنین برقراری ارتباط کلام با این دو علم، کاری بس شگرف اسات و اماا و  آشتی 
منادی از  اگرهای بسیار دارد. اما اگر این ترکیب ویژه در مبانی نظری فقه اتفاق بیفتد و برای فقیه امکاان بهره

نظیاری در اختیاار فقاه قارار  صورت توأمان فراهم شود، ظرفیت بی وم عقلی اسلامی بههای تمام عل ظرفیت
 گیرد.  می

های ایجااد رویکردهاای  تاوان توضایح داد. یکای از ریشاه مسئله را از زاویۀ نسبت شرع و فقه هام می
متفاوت به فقه، تفاوت میان فقه و شرع است. به عبارتی فقه بارای کشاف احکاام الهای در شارع، نیازمناد 

                                                                 

 .6تا، تلخید المحصل، ص  . نک.: خواجه نصیرالدین طوسی، بی1
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اسات. شاریعت، دستگاهی است که این دستگاه در ادوار مختلف فقه، به اقتضائات گوناگون متفاوت بوده 
منسجم و هماهنگ است؛ درنتیجه ما نیز باید احکام را هماهنگ فهم کنیم. در اثر ابتلاهایی کاه بارای فقاه 

دیدن و درک آن انسجام، دائماً ارتقااء پیادا کارده اسات.  در طول تاریخ رم داده است، سطح این هماهنگ 
کند. ارتقای ساامانۀ  را به مراتب بیشتر میخصوصاً ابتلای فقه به عالم و دولت مدرن، ضرورت این انسجام 

فقاهت، بدون ارتقای مبانی نظری که فقه به آنها اتّکا دارد، ممکن نیست. اساساً ایان مباانی نظاری هساتند 
وتحلیل در سطوو مختلف را باه  بخشند و امکان تجزیه که با ترکیب خاص خود، مسئله را برای فقه معنا می

رکیب موزونی از این علوم نظری در کنار یکدیگر است؛ که این امر مباانی دهند. حکمت صدرایی، ت آن می
نظر باه منزلاۀ  فلسافه صادرا از یاک» کناد. نظری لازم برای فقاهت در بالاترین سطح ممکن را ایجااد می

چهارراهی است که چهار جریان یعنی حکمت مشائی، ارسطویی و سینایی، حکمت اشاراقی ساهروردی، 
دینی و معانی و مفاهیم کلامی را با یکدیگر تلاقی کرده و مانند چهار نهارِ سار باه هام ال عرفان نظری محی

(. فقاه حکاومتی ایجااد 064، ص1109)مطهاری، « ای خروشان به وجود آورده اسات  برآورده، رودخانه
تاه باره، سخن زیااد رف شده در سدۀ اخیر و خصوصاً انقلاب اسلامی، بر حکمت متعالیه تکیه دارد و در این

 1است.

 های ارتباط میان حکمت متعالیه و فقه حکومتی . حوزه9

جانباه  هاایی همه از آنجا که علم فقه حالت مرز و لایۀ بیرونای مباانی را دارد، هماواره در کشااکش چالش
هایی نااظر بار  دهد، لزوماً چالش هایی که برای فقه رم می است. این وضعیت همیشۀ فقه است. اما چالش

هاایی حاول مساائل  جتماعی در حیطۀ تجویز نیست. این رشته را اگار امتاداد دهایم، بحثکنش فردی و ا
شناختی، همچنین مسائل مربوط به دانش سیاست و حکمت عملی، خاود را فاوراً  وجودشناختی و معرفت

دیگر، فرض کنیم که فقه یا فقیهی ناچار با یاک نظاام فکاری بیرونای باه منااظره  عبارت  دهند. به  نشان می
کشیده شود؛ آیا ممکن است مباحث این مناظره، مباحث فقهی باشد  بلکه دایرۀ مسائل و سایاق مباحاث، 

کشاد. در قارون متماادی،  شناختی فقه را باه چاالش می های معرفت بیشتر فلسفی و کلامی است که عَقَبه
ها شادند  ر این فرهنگهای غیرخود و خصوصاً یونان، فوراً متوجه نقطۀ هدف و اث فقها در مواجهه با فرهنگ

تادریج  جای تقویت خود فقه، مبانی آن را تقویت کردند؛ که اثر این تقویت و تناظر، به و از مدتی به بعد، به
 -اعم از جهان شیعه و جهان اهل سنت، هریک متناسب با خاود-نوعی جهش فقهی بوده است. فقیهان ما 

ی مدرنیته، تفاسیر متناظر و متناسابی در ماورد جهاان و در فرهنگی کاملًا متلائم با کلام و فلسفۀ خود، یعن
انسان داشتند که حکمت متعالیه از آن حمایت کرده و جامع آنها اسات. فقاه در قالاب حکاومتی، چیازی 
است که ماحصل همین سنخ تناظر و تناسب است؛ که البته در این مواجهه، این تناظر با دولات مادرن رم 

                                                                 

 .1100زایی،  . برای نمونه: لک1
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ایم  مواجهه با نظام عریض و طویل و مهاجم مدرن، اولًا، نیازمند معادنی باودهداده است. به عبارتی، ما در 
درساتی  های نو را به ای شود که ذات پدیده که مبانی لازم برای فقه را یکجا تأمین کند و ثانیاً، سیستم هاضمه
ای خااص،  وزهجانباه اسات و اباداً در حا تشخید دهد و آنگاه آن را به فقه بسپارد. این تقابل، تقابلی همه

 ماند.  طرف، صرفاً در حوزۀ فرهنگ و فلسفه باقی نمی مانند سیاست و اقتصاد و یا از آن
کشااند و کساانی کاه متعارض فقاه  بسیاری از نظریات فلسفی، هویت فقه امروزی ما را به چالش می

نطقی از فقاه دفااع هایی که به لحاظ م گویند. یکی از بهترین عَقَبه شوند، از آن مواضع فلسفی سخن می می
کند، حکمت متعالیه است. حکمت متعالیه، هم از منابع استنباط فقه و هم از هویت ایان داناش دفااع  می
هایی است که ایان کاار را انجاام داده و باا فقاه موجاود ماا  کند. حکمت متعالیه، یکی از بهترین فلسفه می

کاه سایل تهاجماات باه فرهناگ و هویات  تعامل داشته است و در استمرار آن نقش دارد. در سادۀ اخیار،
های تااریخی ماا بارای دفااع و  ترین ادبیات اسلامی از چپ و راست، هجوم آورد؛ بدون شک یکی از غنی

تفسیر این هویت، حکمت صدرایی بود. درواقع علامه طباطبایی، شهید مطهری و دیگرانی که وارد عرصاۀ 
کشیدند. هرکدام از ایان بزرگاان، حتای  مت متعالیه میوگو شدند، سنگینی و وزانت کار را به افق حک گفت

جانبۀ خاود  خواستند از نو مبانی معرفتی خود را تقریر کنند؛ قطعاً در مواجهۀ همه خود امام خمینی، اگر می
ای باه ناام باناک قارار اسات  شود وقتی کاه پدیاده شدند. نمی افتادگی می با عالم مدرن دچار عجز و عقب

کلی دگرگون کند، ما تازه به تبیین مبانی خود بپردازیم. فرصتی بارای چناین کاار  ی را بهاقتصاد جامعۀ اسلام
بنیادینی نیست و اگر نبود میراث علوم عقلی ما، فقه ما هرآینه در میان تهاجم عالم مدرن به او هضم و محاو 

تعالیاه، درواقاع شدت تحت تأثیر جهان مدرن قرار گرفته است. حکمت م شد؛ چنانکه فقه اهل سنّت به می
تر توسط متقدمین بزرگی چون فاارابی، تساخیر  گردآورندۀ میراث عقلی جهان اسلام است؛ میراثی که پیش

 اند.  سازی شده و سپس توسعه یافته و اسلامی
رابطۀ حکمت متعالیه و فقه چنین است که حکمت متعالیه ارتباط دنیا را با عُقبی، ماده را با معنا، مُلاک 

 گویاد اینهاا غیرقابال تفکیاک هساتند. کناد و می و سیاست را با دین به نحو اصولی بیاان می را با ملکوت
تر از چاارچوب عاالم  در حکم بدن و روو، ظاهر و باطن، اصل و فرع هستند. جیرافیاای هساتی را وسایع

 بسایارهای  داناد کاه در ایان جیرافیاا قارار دارد و لایاه بیند و عالم طبیعات را ظااهر اماری می طبیعت می
داناد.  تری برای هستی قائل است. انسان را ساالک و سااکن در ایان جیرافیاای وسایع می تر و عمیق وسیع

گشااید و حقاوق را از یاک  اجتماعی انساان می-همین مسأله است که پای فقه را به عرصۀ زندگی سیاسی
 دهاد. درسات اسات آورد و معااش را باا معااد پیوناد مای جهانی به شکل معنوی درمی شکل دنیوی و این

که احکام فقهی و بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی، فلسفی و حکمی نیستند؛ امّا بدون چناین حکمتای 
 فقیاه هام کاه یاک نظریاۀ فقهای توان گفات ولایت توان چنین فقه و حقوقی داشت. به این اعتبار، می نمی

کناد و آن  متعالیاه از آن دفااع میشناسی نشسته که حکمت  شناسی و انسان است، بر سر سفرۀ همان هستی
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 (.1190کند )پارسانیا،  را تبیین می
( این کارکردهاا را باه چهاار دساتۀ 1191حکمت متعالیه، کارکردهای مختلفی برای فقه دارد. مبلیی )

بندی کارده اسات. ایان چهاار  تقسایم« بخشای جهت»و « بخشی منظومه»، «بخشی فهم»، «بسترسازی»
یگری از نحوۀ تأثیر متافیزیک هر علم بر ساختار درونی آن اسات. از نظار حکمات کارکرد درواقع، تعبیر د

دهاد و ایان،  ای ناگسستنی وجود دارد. متافیزیک به علم، هویات می اسلامی میان متافیزیک و علم، رابطه
های  مصداق تأثیرپذیری علم جزئی از علم کلی است. متافیزیک به عنوان علم اولی، باا پاساخ باه پرساش

کند. همچنین عالمان علوم جزئی ازجمله فقه، برای رسیدن به یاک  یادین، اصول علوم جزئی را تعیین میبن
هاای فلسافی و  کنناد. داوری نخسات، از جانس داوری نتیجۀ علمی از دو نوع داوری علمای اساتفاده می

در محادودۀ های عقلای اسات کاه  متافیزیکی است. داوری دوم نیز مبتنی بر داوری اول، از سانخ بررسای
گیرد و ممکن است با استفاده از حس و تجربه انجام شود. ایان داوری در واقاع،  موضوع آن علوم شکل می

 (.  01-06، ص1416شود )جوادی آملی،  گیرد و جاری می چون روو و خون در جسم آن علوم قرار می
د؛ خروجی فقاه نیاز بیشاتر تر و غیرقابل نفوذتر باش تر، متقن حال این متافیزیک برای فقه، هرچه کامل

بر دین خواهد بود. از این نظر، هیچ حکمتی به قدر حکمت متعالیه، توانایی همااوردی باا مجموعاۀ  مبتنی
طور مثاال و هماانطور کاه  های پرشمار دولت مدرن است، ندارد. به فلسفی غرب را که پشتیبان شام و برگ

ان مشاروطه، نظریاۀ مشاروطیت در حکومات را در تاریخ اتفاق افتاده است، دولات مادرن در خالال دور
آورد. اکنون برای ما مشخد شده است که در نظریاۀ مشاروطه و در  خانۀ نخست، پیش می جای عدالت به

لای عبارات و الفاظ ظاهری آن، باطنی وجود داشت. فهم این باطن برای علمای مخالف مشروطه، کاه  لابه
دیدناد، باه ساهولت صاورت گرفات.  مبانی خودشان را می خواهان با از نزدیک اختلاف عملکرد مشروطه

ولی غالب علما از فهم این باطن، عاجز بودند و در نتیجه آن را تأیید کردند. و البته همگی ایان دو دساته از 
 گرایان شدند.  علما، بعدتر قربانی مشروطه

صاورتی منساجم در برابار  به ها و عبارات را حکمت متعالیه، سامانۀ فقاهت را ارتقاء داده و باطن نظریه
اللاه  های پاس از رحلات آیت ای متّکی بود که از ابتدای ساال دهد. امام خمینی به چنین سامانه فقه قرار می

های آن در ایران، فریاد بارآورد  بروجردی، غرض امپریالیسم جهانی را برای ایران فهمید و در برابر اولین گام
شادند  مای دیگر، در ابتدا متوجه علت این خروش امام خمینای نمیو نهضت به راه انداخت؛ حال آنکه عل

باودن  کردند. بنابراین، یکی از علل اصلی بالندگی و اوج فقه در اماام خمینای، در دساترس  و همراهی نمی
مبانی نظری فقه در قالب حکمت صدرایی است. اما چه چیز ایشان را از فقهیان خوشفکر دیگری کاه آناان 

المَثَل، چرا فقه حکومتی در اماام خمینای باه اوج  کند  فی درایی متّکی بودند، متمایز مینیز بر حکمت ص
شاود  شااید علات ایان تماایز را بتاوان در صافت  رسد، ولی در علامه طباطباایی چناین نمی بالندگی می

 جامعیت امام خمینی یافت. 
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 سازی فرد جامعیت و معضل آشنایی . ویژگی منحصربه11

ای دارد. فارق اسات  توان برای کسی در نظر گرفت، جامعیت، تمایز ویژه هایی که می ویژگیاز میان تمامی 
بار  زمانی که کسی خبره در علم فقه، اصول، فلسفه و... باشد تا اینکه همۀ اینها را با هم داشته باشاد و علاوه

تد. درواقع، این جامعیات ها و تجویزهای خود راه بیف تاز باشد و خود درپی حرف این در ورطۀ عمل نیز یکّه
شود، لازم و ملازوم هساتند. هماین  با آن انسجام و هماهنگی که در حکمت صدرایی از آن سخن گفته می

کناد. ایان نکتاۀ بسایار مهمای اسات و  جامعیت امام است که فقه او را به شرع یا حقیقت دین نزدیاک می
مل در کسی بیشتر جمع باشد، کانش یاا وار دارد. هرچه جامعیت علوم مختلف و نیز علم و ع حالت طیف

تر خواهد بود و رسیدن به حقیقت دین و پرده از آن برداشتن، آرمان پاردازش  فقه وی به حقیقت دین نزدیک
جانباه باه ساراغ  های نظاری و عملای همه توان گفت که اگر کسی با پشاتوانه فقهی است. به بیان دیگر، می

کناد کاه چیازی بسایار بیشاتر از  ببیند، تصاعد و اوجی را تجربه میحقیقت دین برود و آن را از همۀ ابعاد 
های فقاهتی است. درباارۀ صافت جامعیات اماام خمینای، بزرگاان زیاادی ساخن  جمع جبری توانمندی

صفت جامعیت، صفتی نیست که مثلًا ممکن باشد در هار عصاری چناد نفار حاائز آن باشاند؛  1اند. گفته
انسانی قرار ندارد. در بطن جامعیت، باروز و کنشاگری اجتمااعی نیاز  چون بخشی از شرایط آن در اختیار

نهفته است. کسی که بر دوش اسلاف خود ایستاده و به جامعیت رسایده اسات، درواقاع باا حقیقات دیان 
 مراتب اجمال و تفصیل حقایق الهی قرار گرفته است.  متحد شده و در سلسله

خمینی نیز بایستی در دائرۀ فقه بگنجد. اما این فقه باا نکته اینجاست که فعل چنین شخصی مانند امام 
 تاوان فقهی که بر جامعیت تکیه ندارد زمین تا آسمان متفااوت اسات کاه نموناۀ تصاادم ایان دو فقاه را می

، 61، ج 1102وجو کارد )اماام خمینای،  اللاه قادیری جسات در پرسش و پاسخ میان امام خمینای و آیت
از دلایل بالندگی فقه و ارتقاء سامانۀ فقاهت در امام خمینای، در کناار  (. بنابراین، بدون شک یکی149ص

نوعی جامعیات  اتّکاء بر حکمت صدرایی و دسترسی به منابع کامل عقلی برای پشاتیبانی فقاه، رسایدن باه
عقلی و عملی است. جامعیت ویژگی بسیار فراتر از حاکمیت است؛ بلکه بر آن احاطه یاا باه تعبیار بهتار، 

و چاون  2سااختن و تفصایل فقاه اسات،  ارد. ولو آنکه فقه باشد. چنین فقیهی در جایگاه دگرگاونولایت د
شاود؛ فقهای کاه باه هایچ سامتی  جامعیت در کار است، انسجام و پیوستگی نیز در فقاه وی مشااهده می

 شاود. ایان بینی او چارچوبی جامع است و به یک یاا چناد بُعاد محادود نمی تر نیست؛ چراکه جهان مایل
ای صورت بگیارد. حالات  شود اکتساب هم کرد؛ ولی در حین اکتساب هم باید افاضه جامعیت را البته می

جا به شخد بدهند. دربارۀ ابعااد بااطنی شخصایت  دیگر رسیدن به این جامعیت، آن است همۀ آن را یک
                                                                 

های  (، سرگذشات1102وجادانی، مصاطفی ) ؛ 4-1؛ نشر پنجره، ج   (، پابه پای آفتاب1100ستوده، حمیدرضا ) . نک: 1
 (، مدو خورشید، تهران: انقلاب اسلامی.1191ای، سیدعلی ) ؛ خامنه2-1ی، ج ؛ پیام آزاد  ویژه از زندگی امام خمینی

 های نماز جمعه مقام معظم رهبری دربارۀ ولایت فقیه و پاسخ و اشکال امام ره به ایشان رجوع کنید.  . به ماجرای خطبه2
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جات، حااج اساماعیل اللاه به اللاه قاضای، آیت آبادی، آیت الله شااه امام خمینی، بزرگان زیادی مانند آیت
 1اند. دولابی و دیگران سخن گفته

دو نکتۀ تکمیلی درخصوص جامعیت وجود دارد: اول آنکه، کسی که در جایگاه منیاع جامعیات قارار 
ای از جانس  گیرد، قول و فعل او نسبت به دیگران محوریت دارد. دوم آنکه، در مواجهه با او باید مواجهه می

باشیم، نه فرد. یعنی باید خود را در معرض وی قرار دهیم، نه در عارض او، و بایاد مواجهه با حقیقت داشته 
ای قلبای و اشاراقی داشاته باشایم، ناه عقلای صارف  با او فکر کنیم، نه در او. یا به بیان دیگر، باید مواجهاه

زیاادی سازی است که برای رفع آن باید تالاش  (. آفت این نوع مواجهه، آشنایی41، ص1191)طاهرزاده، 
تارین  اللاه خمینای بایساتی بگاویم کاه وی بزرگ در مورد آیت»باره دارد:  شود. حسنین هیکل نقلی در این

آن   شناساند و دربااره آید؛ زیرا مردم او را می شمار می حال ناشناخته در جهان به شخصیت معروف و در عین
رو  ها اسات. از ایان گیری این موضاع تر از اند؛ ولی زندگی و ساختار شخصیتی او پیچیده گیری کرده موضع

 (.10، ص1190)نامداری، « است« پدیده انسانی بسیار پیچیده»الله خمینی یک  آیت

 . ارتباط جامعیت و قیام لله امام خمینی و مردم او11

شادن آن حقاایق اجماالی در قلاب اماام   رویکرد مترقّی امام خمینی به فقه، مرهون مردم او است. بالفعال
یازمند بستری مهیای پذیرش در عرصۀ اجتماعی اسات و بایاد از آن باازخورد مثبات و همراهای خمینی، ن

شود. اگر قیام لله اماام خمینای باا قیاام  های دیگر، خیلی زود خاموش می ببیند، وگرنه مانند بسیاری از قیام
ن را تصااحب یافات و آ شاد، فقاه ایشاان نیاز باه جهاان ساوم راه نمی لله مردمش پشتیبانی و تکمیال نمی

کرد. به عبارتی، چنین نبوده است که امام خمینی طرو صفر تا صد نهضت را در فقه خود دیده و آنگااه  نمی
دست به اقدام زده باشند؛ نه، بلکه راهبر ایشان از یک تذکر ساده باه ر یام شاهنشااهی تاا پنجاه در پنجاۀ 

گرایی ایشاان باوده  فقاط و فقاط تکلیافگرفتن سکّان انقلاب اسالامی،  آمریکا انداختن و سپس به دست 
های مفصّالی دارد، توساط  گویند: یکی از نویسندگانی )حسنین هیکل( که نوشته است. ایشان در نقلی می

گویاد ایان را؛ بارای  دانید چه کردید. راست می یکی از آقایان به من پییام داده بود که شما خودتان هم نمی
خواهاد  یک امری بود که مورد توجه ماها هم نبود که چه هست و می اینکه یک امری که در ایران واقع شد،

چه بشود. هر قدمی که ما برداشتیم، شما برداشتید، خداوند یک قدم دیگر راهش را نشاان داد. اصالًا هماه 
هُ چراغ را خدای تبارک و تعالی ها این قدم کناد. هار  ها را روشن می جلو گرفته است، تاریکی  طور بود که کانَّ

ها داد،  وقت نگذاشت به اینکه ایان ملات سسات بشاود؛ کشاته روید و هیچ دارید، می قدمی که شما برمی
ها بر او وارد شد، لکن عقب ننشست. این معنا این بود که راهش را پیدا کرده بود. وقتای کاه راه  همه جنایت

                                                                 

ها آورده شده است: رجاایی، غلامعلای  ها پراکنده است، ولی در منبع زیر، بسیاری از اینگونه نقل . در این مورد نقل قول1
 ، تهران: چاپ و نشر عروج.1هایی از سیره امام خمینی، ج  (، برداشت1196)
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توان باا ایان  رگاه را می(. این نظ102، ص10، ج 1102مستقیم پیدا شد، رفتنش آسان است )امام خمینی، 
تنیاده باا اجتمااع اسات، بخشای از  واقعیت درخصوص فقه توضیح داد که فقه، چون علمای پویاا و درهم

هاای او اسات؛ بایاد ورودی داشاته باشاد تاا، هام پاردازش کناد و  ها و ورودی اش وابسته با داده بالندگی
کاه فقهاا در  همین دلیل است که هر زماان  خروجی دهد و هم خود سامانۀ پردازش او قابل ارتقاء گردد. به

ملازمت با نهاد قدرت و حاکمیت قرار گرفتند و مقیاسشان گسترده شد، فقهشان هم گساترش یافات. ایان 
های مادی نیستند؛ بلکه در بُعد باطنی و معرفتی نیز فقیاه باا پیشاروی در کانش  ها البته لزوماً پدیده ورودی

داشت. به همین دلیل است که مقام معظم رهباری در وصاف سالوک اجتماعی خود دستاوردهایی خواهد 
 (.20، ص1191ای،  )خامنه« امام اول نهضت با امام اواخر عمر، بسیار متفاوت بود»گویند:  امام می

 گیری . نتیجه12
خوریم که رشاد و بالنادگی آن را موجاب شاده اسات. چاه  هایی برمی در بررسی تاریخ ادوار فقه، به زمینه

توان این رخاداد را جادای از  شک نمی گیری فقه در عصر امام خمینی شده است  بی ساز اوج زمینه عواملی
تاریخ پرنوساان علام فقاه دانسات. شاناخت فقهاا از قادرت و مناسابات آن و اشاعار و درگیاری فقیاه باا 

ناام مدرنیتاه، ترین سطح از مسائل قدرت، ابتلای فقه به دیگریِ بسیار قدرتمندی باه  ترین و جهانی گسترده
به نام حکمت متعالیه برای فقه و درنهایت شخصیت جامع اماام خمینای، عاواملی   ای نظری وجود پشتوانه

است که جهش سامانۀ فقاهت در عصر امام خمینی را میسّر نموده است. مجماوع ایان عوامال، فقاه را باه 
ز فقاه موجاود ماا جلاوتر اسات؛ باه دهاه ا رساند. پرو ۀ فقه در امام خمینی، چندین  اوج بالندگی خود می

عنوان نقطۀ اوج در نظر گرفتیم. با توجه به شمول رحمات الهای بار مسایر انقالاب  همین دلیل، ایشان را به
ترین خوانش از دیان باه حقیقات آن اسات.  توان ادعا نمود که اسلام ناب امام خمینی نزدیک اسلامی، می

دادند و فاوراً  خود را در معرض تعالیم ایشان قرار می طور که مردم در زمان حضرت رسول)ص(، جان همان
های خردسال خمینی، فوج فوج و ناه در تعادادی  ایم که بسیجی گرفتند، اکنون نیز بارها شاهد بوده اوج می

رساند کاه ایان خاوانش از  اند. این واقعیت می شبه طی کرده  محدود، رهِ صدسالۀ عرفا و اهل سلوک را یک
 ه واقعیت فقه که همان شرع مقدس باشد، بسیار نزدیک است؛ اگر نگوییم همان باشد. دین و این فقه، ب
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